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مي‌تواند  تعارف  مثبت  كاركرد  اين  از  فارغ  اما 
شكلي آسيب‌زا نيز داشته باشد. هنجاري كه در 
بهنجار  و  نشانة جامعه‌پذيري درست  اول  نگاه 
خودمحوري،  نشانة  مي‌تواند  مي‌آيد،  نظر  به 
اجتماعي امر  به  تعهد  فقدان  و   خودخواهي 
 باشد. اين مقاله با استفاده از آرا و دیدگاه‌های 
كه  مي‌پردازد  مسئله  اين  به  ژيژك  اسلاوي 
قابل  پتانسيل  كه  اين  علي‌رغم  تعارف  چگونه 
اجتماعي روابط  اخلاقي  تنظيم  براي   توجهي 
شكل‌گيري  براي  را  راه  مي‌تواند  اما  دارد 
شخصيتي منزوي و ضداجتماعي هموار سازد.

اجباري،  انتخاب  تعارف،  كليدي:  واژگان 
ديگري، انحراف، اختگي نمادين.

چكيده
جامعة  در  رايج  هنجارهاي  از  يكي  تعارف 
مي‌كند  الزام‌آور  را  هنجار  اين  آنچه  ماست. 
و  اجتماعي  روابط  شبكة  در  كه  است  تأثيري 
و  مي‌گذارد  جا  به  خود  از  روزمره  تعاملات 
اشكال  از  يكي  است  ممكن  كه  اين  وجود  با 
نبايد چندان  بيايد كه ديگر  نظر  به  رفتار سنتي 
جايگاهي در جوامع داشته باشد اما اين هنجار 
افراد  روابط  كه  باشد  اين  نشان‌دهندة  مي‌تواند 
و  تمايلات  بر  مبتني  نه  يكديگر  با  جامعه  يك 
منافع آني و جزئي بلكه مبتني بر تعهد مشترك 
مي‌‌توان  جهت  اين  از  است.  اجتماعي  امر  به 
نوع  براي  مناسبي  شاخص  تعارف  كه  گفت 

اجتماعي‌شدن افراد است.

دربارة  تعارف
عباس خورشيدنام*
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آنچه در نگاه اول به نظر مي‌رسد، در خود دارد. 
بر اين مبنا هدف اين مقاله رمزگشايي از وجوه 

پنهان و سركوب‌شدة تعارف است.

چارچوب نظري
دیدگاه‌های  و  آرا  از  موضوع  اين  بررسي  براي 
شده  استفاده  ژيژك  اسلاوي  و  لاكان  ژاك 
چون  ساختارگراياني  مانند  نيز  لاكان  است. 
لوي اشتراوس نظم اجتماعي را يك نظم زباني 
را  نمادين  نظم  بايد  كه  است  معتقد  و  مي‌داند 
و  )مولر  سنجيد  دال‌ها  ميان  مناسبات  مبناي  بر 

ريچاردسون، 1982(. 

دال اعظم
در يك نظم نمادين هيچ يك از دال‌ها به خودي 
تعيين‌شده‌اي  پيش  از  و  مشخص  معناي  خود 
ندارند. دال‌ها بدون اين كه ضرورتاً حامل معنايي 
از پيش تعيين‌شده باشند در وضعيتي سيال قرار 
دارند كه مي‌توانند هر معنا يا هويتي داشته باشند. 
آنچه اين دال‌ها را از سياليت بيرون مي‌آورد و به 
آنها معناي مشخصي مي‌دهد عملكرد و مداخلة 
ساير  معناي  هم  اعظم  دال  است.  اعظم  دال 
با  تعيين مي‌كند و هم نسبت دال‌ها  را  دال‌هاي 

يكديگر را مشخص مي‌كند.
اما آنچه اين روند را ابهام‌آميز مي‌كند ماهيت 
اعظم  دال  كه  اين  است.  اعظم  دال  متناقض 
نمادين و ضامن هويت  برسازندة كليت عرصة 
و ثبات آن است ممكن است اين تصور را ايجاد 
دالي  و  واژه  غني‌ترين  خود  اعظم  دال  كه  كند 
نمادين  در عرصة  موجود  معاني  تمام  كه  است 
را در خود متراكم كرده است. اما علي‌رغم اين 

مقدمه
در  كه  سنت‌هايي  و  هنجارها  و  رسوم  و  آداب 
مناسبي  موضوع  كدام  هر  دارند  جريان  جامعه 
شمار  به  جامعه  آن  اعضاي  شناخت  براي 
و  هنجارها  اين  مطالعة  و  مشاهده  مي‌روند. 
اشكال متنوعي كه افراد بر مبناي آن با يكديگر 
به تعامل مي‌پردازند اين امكان را فراهم مي‌‌كند 
افراد  عمل  مبناي  كه  پنهاني  پيش‌فرض‌هاي  تا 
شود.  آشكار  است،  روز‌مره‌شان  زندگي  در 
به  مي‌تواند  نيز  پيش‌فرض‌ها  اين  شدن  آشكار 
اين  و  بينجامد  انتقادي  خودآگاهي  شكل‌گيري 
خودآگاهي انتقادي نيز زمينه را براي بازتفسير و 

بازتعريف واقعيت فراهم خواهد آورد.
يكي از هنجارهاي رايج در جامعة ما تعارف 
كردن است. تعارف كردن همواره نشانة صميميت 
تا  مي‌رود  به شمار  يكديگر  با  افراد  يكرنگي  و 
نكردن  تعارف  موارد  از  بسياري  در  كه  جايي 
امري مذموم و خودخواهانه به شمار مي‌رود و 
در  مي‌رود  انتظار  افراد  از  نانوشته  قانوني  طبق 
از  كنند.  تعارف  يكديگر  به  مشخصي‌  شرايط 
انتخاب  يك  كه  آن  از  بيش  تعارف  جهت  اين 
شخصي باشد يك الزام و اجبار اجتماعي است.

مي‌شود  ادعا  آنچه  از  فارغ  نيز  تعارف  اما 
معاني  مي‌تواند  اجتماعي  رفتارهاي  ساير  مانند 
پنهاني داشته باشد كه نه تنها مؤيد صميميت و 
همبستگي اعضاي جامعه نيست بلكه بر اموري 
كاملاً متضاد با آن دلالت دارد. اين معاني پنهان 
مي‌تواند حكم معاني ناخودآگاهي را داشته باشد 
اين عمل مي‌زنند  به  كه حتي كساني كه دست 
وجه  همين  وجود  دليل  به  نيستند.  آگاه  آن  از 
از  بيش  معنايي  افراد  عمل  كه  است  ناخودآگاه 
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ثابت دال بدون  نام‌گذاري آمده همبستة  واسطة 
ابژه‌اي  مدلول است. در واقع مدلول هر دال نه 
كه به آن اشاره مي‌كند بلكه همان مازاد نامتعين 
و نمادين ناشدني است كه لاكان ابژة a مي‌نامد. 
بدين ترتيب همان عاملي كه فرايند نمادين شدن 
همين  طريق  از  كه  مازادي  با  مي‌‌كند  ممكن  را 
مي‌شود  اين  از  مانع  مي‌كند،  توليد  نام‌گذاري 
شود.  انجام  موفقيت  با  نمادين‌سازي  فرايند  كه 
ما  براي  آنچه  كه  است  تناقض  نتيجه همين  در 

واقعيت را برمي‌سازد، آن را از هم مي‌پاشاند.

استيضاح و اختگي نمادين
كاركرد مهم دال اعظم در نظم نمادين استيضاح‌گر 
بودن آن است. استيضاح فرايندي است كه افراد 
بر  مي‌كنند.  پيدا  خود  هويت  از  دركي  آن  طي 
اين مبنا استيضاح مكانيسمي است كه در نتيجة 
توليد مي‌شوند كه وجود  به شكلي  آن سوژه‌ها 
جامعه  در  كه  ايدئولوژي‌اي  مبناي  بر  را  خود 
در  آنچه  بپذيرند.  و  كنند  تصديق  است  حاكم 
فرايند استيضاح اهميت دارد اين است كه سوژه 

مخاطب قرار گرفتنش را تصديق كند.
وقتي سوژه در نتيجة پذيرش استيضاح دال 
وارد عرصة نمادين مي‌شود، چنين مي‌پندارد كه 
واقعيت نه محصول پذيرش اين استيضاح بلكه 
و  است  سوژه  سوي  از  دال  تصديق  از  مستقل 
حالي  در  است.  داشته  وجود  خود  خودي  به 
به  را  آن  كه سوژه  است  آن چيزي  واقعيت  كه 
منزلة واقعيت مي‌پذيرد. واقعيت محصول همين 
تصديق سوبژكتيو است و هيچ موجوديت ذاتي 
و جوهري پيش از اين تصديق سوبژكتيو ندارد. 
واقعيت، ناشي از توهم منطق انتقال است؛ يعني 

كه اين نقطه، نقطه‌اي است كه تمام اشيا و امور 
از طريق رجوع به آن معنا مي‌يابند، دال اعظم نه 
تنها هيچ معنايي ندارد بلكه صرفاً يك دال محض 
يك  همواره  اعظم  دال  ديگر  عبارت  به  است. 
دال بدون مدلول است. همين وضعيت است كه 
كنش نام‌گذاري را تروماتيك يا آسيب‌زا مي‌كند. 
از يك ‌سو عرصة نمادين و شيوه‌اي كه امور بر 
طبق آن عمل مي‌كنند همه با ارجاع به دال اعظم 
معنا مي‌يابند اما از سوي ديگر اين دال اعظم به 
هيچ ويژگي ايجابي در ابژة نام‌گذاري شده، اشاره 
يك  ابژه  هر  در  ناميدن  كنش  رو  اين  از  ندارد. 
مازاد غيرنمادين ايجاد مي‌كند. به تعبير ))لاكان(( 
در هر شكلي از وجود چيزي چنان غريب و دور 
از ذهن در كار است كه آدمي در عمل پيوسته از 
خود دربارة غيرواقعي بودن آن مي‌پرسد )لاكان، 
مازادي  همان  غيرواقعي  امر  اين   .)1988:  229
است كه در هر شيء بيش از خود شيء است و 
در نتيجة ورود شيء به عرصة نمادين به وجود 
به  ابژه‌  هر  در  اين شكل  به  كه  مازادي  مي‌آيد. 
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شروع خدمت سربازي، سربازان تازه‌وارد بايد با 
تشريفاتي خاص سوگند ياد كنند كه از ميهنشان 
از  پس  و  كرد  خواهند  محافظت  جاي  پاي  تا 
اسناد رسمي  بايد  نيز، همه  پايان مراسم رسمي 
سرباز  اما  كنند.  امضا  را  سوگند  اين  به  مربوط 
جوان با اين استدلال كه سوگند ياد كردن مبتني 
بر انتخاب آزاد است و او بر مبناي حق انتخاب 
از  كند،  امضا  را  اسناد  اين  نيست  مايل  آزادش 
امضاي اسناد رسمي خودداري مي‌كند. اما پس از 
آن اضافه مي‌كند كه اگر يكي از افسران حاضر به 
او دستوري مبني بر امضا كردن اين اسناد بدهد، 
متعجب  افسران  كرد.  خواهد  اطاعت  بي‌درنگ 
به او توضيح مي‌دهند كه چون سوگند مبتني بر 
انتخاب آزاد است )در غير اين صورت سوگند 
فرماني  چنين  او  به  نمي‌توانند  ندارد(  ارزشي 
از  همچنان  او  اگر  ديگر  سوي  از  اما  بدهند. 
انجام  از  تمرد  خاطر  به  زند  باز  سر  امضا‌كردن 
زندان  به  و  مي‌گيرد  قرار  پيگرد  تحت  وظيفه 
دقيقاً  كه  نيست  توضيح  به  نيازي  افتاد.  خواهد 

حاضر  آنجا  پيشاپيش  ديگري  كه  توهم  اين 
وجود  براي  سوژه  تصديق  به  نيازي  و  است 
يك  را  خود  كسي  وقتي  مثلاً  ندارد.  داشتنش 
گويي  كه  مي‌برد  گمان  چنين  مي‌شناسد  ايراني 
ايراني‌بودن جوهر و ذاتي است كه پيش از اين 
وجود داشته است و پس از اين نيز وجود خواهد 
اين ذات در طول  با  نيز مي‌تواند  فرد  داشت و 
كه  صورتي  در  كند.  همذات‌پنداري  زندگي‌اش 
ايراني بودن تا زماني مي‌تواند حقيقت و اصالت 
داشته باشد كه سوژه‌‌اي حقيقت و اصالت آن را 
تصديق كرده باشد. واقعيت محصول اين است 
كه سوژه‌اي آن را به مثابة واقعيت پذيرفته است. 
كردن  روكش  همان  كه  اعظم  دال  كاركرد  اما 
كه  است  موفق  زماني  تا  است  نمادين  عرصة 

بتواند ردپاي خود را پنهان كند.

انتخاب اجباري
از آنجا كه سوژه تنها با تصديق استيضاح ديگري 
برابر  آلترناتيوي در  بنابراين هيچ  سوژه مي‌شود 
امكان  آنچه  ندارد.  وجود  ديگري  استيضاح 
ممكن  را  گوناگون  گزينه‌هاي  ميان  انتخاب 
براي  سوژه  ارادة  به  آن،  از  مهم‌تر  و  مي‌كند 
انتخاب تعين مي‌بخشد، ورود به ساحت نمادين 
به  استيضاح،  تصديق  از  امتناع  نتيجه  در  است. 
انجاميد.  يا روان‌پريشي خواهد  فروپاشي رواني 
از اين رو انتخاب عرصة نمادين و ورود به آن، 
روشن‌تر  براي  ژيژك  است.  اجباري  انتخابي 
روشنگر  مثالي  از  متناقض  وضعيت  اين  شدن 

استفاده مي‌كند:
خدمت  به  يوگسلاوي  اهل  دانش‌آموز  يك 
سربازي فراخوانده مي‌شود. در يوگسلاوي براي 
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سوژه‌اي  است،  روان‌پريش  سوژة  يك  باشد 
را  خود  و  مي‌گيرد  فاصله  نمادين  نظم  از  كه 
بايد  بنابراين  نمي‌كند.  دلالت‌گر  شبكة  درگير 
به  كه  است  تماميت‌خواه  سوژه  اين  كه  گفت 
براي  است.  نزديك‌تر  روان‌پريشانه  جايگاه  اين 
اثبات اين نكته، بايد به جايگاه دشمن در گفتمان 
تماميت‌خواهانه توجه كرد )يهودي در فاشيسم 
آن چنين تصور  در  استالينيسم( كه  در  و خائن 
مي‌شود كه سوژه انتخاب آزادانه‌ا‌ي داشته و طي 
است  كرده  انتخاب  را  غلط  گزينة  آزادانه  آن، 

)ژيژك، 2008(.
از نظر ژيژك مي‌توان لحظة ورود به ساحت 
اتفاقي  كه چنين  اين  گو  كرد،  تكرار  را  نمادين 
بار  اولين  براي  است  قرار  و  نيفتاده  حال  به  تا 
چنين اتفاقي بيفتد )باتلر، 2005(. یعنی مي‌توان 
گفت كه جايگاه آزادي همان جايگاه امر واقعي 
است. سوژه به واسطة تكرار اين انتخاب اجباري 
مي‌تواند دريابد چه چيزي را با ورود به عرصة 
مي‌توان  بنابراين  است.  داده  دست  از  نمادين 
گفت كه تكرار انتخاب اجباري به معناي مواجه 
برسازندة  كه  است  كوري  نقطة  همان  با  شدن 
امر نمادين است. تكرار انتخاب به معناي تكرار 
مواجه شدن با دال ناب و تهي است پيش از آن 
كه اين دال، زنجيرة دلالت‌گر2 را به راه انداخته 
مواجه  اجباري  انتخاب  تكرار  مهم  پيامد  باشد. 
شدن با فقدان برسازندة واقعيت است. اين تكرار 
فقداني  همواره  دريابد  سوژه  تا  مي‌شود  باعث 
آن  مي‌كوشد  اعظم  دال  كه  دارد  وجود  بنيادين 
را از طريق محتوايي تصادفي و ايجابي بپوشاند. 
بنابراين از اين زاويه مي‌توان آزادي را به گونه‌اي 
متفاوت تفسير كرد: آزادي يا انتخاب آزاد به مثابة 

به  سرباز  كه  آن  از  پيش  اما  افتاد.  اتفاق  همين 
زندان بيفتد موفق مي‌شود از دادگاه نظامي حكم 
سندي  يعني  كند،  دريافت  را  متناقض  انتخاب 
كه  را  سوگندي  مي‌داد  فرمان  او  به  كه  رسمي 

آزادانه ادا كرده است، امضا كند.
از نظر ژيژك در رابطة سوژه و اجتماعي كه 
به آن تعلق دارد نيز همواره چنين لحظة متناقضي 
از انتخاب اجباري وجود دارد. در اين وضعيت، 
اجتماع به سوژه چنين مي‌گويد: تو حق انتخاب 
داري، اما به شرط آن كه گزينة درست را انتخاب 
كني. مثلاً تو حق داري بين امضا كردن يا امضا 
اما  كني،  انتخاب  را  يكي  سوگندت،  نكردن 
شرط  به  كني.  انتخاب  درست  كه  آن  شرط  به 
اشتباه  اگر  كني.  امضا  كه  كني  انتخاب  كه  آن 
انتخاب كني آن‌گاه خود اصل آزادي انتخاب را 
از دست مي‌دهي. پس اصلاً تصادفي نيست كه 
اين پارادوكس در سطح رابطة سوژه و اجتماعي 
موقعيت  مي‌آيد:  وجود  به  دارد  تعلق  آن  به  كه 
اين واقعيت است كه  بر  مبتني  انتخاب اجباري 
سوژه بايد آزادانه اجتماعي را كه به آن تعلق دارد 
انتخاب  از  مستقل  البته  كه  تعلقي  كند؛  انتخاب 
سوژه است: سوژه بايد چيزي را كه از پيش به 
اين  مهم  نكتة  كند.  انتخاب  است،  داده شده  او 
است كه سوژه هيچ‌گاه عملاً در جايگاه انتخاب 
قرار ندارد: با او همواره طوري رفتار مي‌شود كه 
بر خلاف  و  است.  كرده  انتخاب  قبل  از  گويي 
آنچه ممكن است در نگاه اول به نظر آيد انتخاب 
به  براي  تماميت‌خواهانه1  فريب  نوعي  اجباري 
كه  كه سوژه‌اي  نيست. چرا  انداختن سوژه  دام 
اجتناب  پارادوكس  اين  از  فكر مي‌كند مي‌تواند 
كند و انتخابي آزاد به معناي واقعي كلمه داشته 
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تكرار لحظة امر واقعي ناممكن )ژيژك، 2008(.

روش تحقيق
تحقيق،  اين  در  شده  برده  كار  به  روش 
خوانش  در  آنچه  است.  سمپتوماتيك  خوانش 
سمپتوماتيك اهميت دارد نسبت بين جزء و كل 
است؛ به اين صورت كه واقعيت كل همواره از 
طريق يكي از اجزايش تعيين مي‌شود. مثلاً كليت 
واحدي به اسم علم وجود دارد. اين كليت انواع 
مختلفي مثل مكاتب علمي مختلف دارد. اما علم 
از  بنابراين هر يك  در معناي كلي آن چيست؟ 
در  مي‌كند.  تعريف  نفع خودش  به  را  كل  اجزا 
صورت  به  علم  از  تعريفي  علمي  مكاتب  تمام 
كلي وجود دارد. مسئله اين است كه اين تعريفي 
به شكل خاص خود  اجزا  از  است كه هر يك 
جزئي  و  خاص  تعريف  اين  اما  مي‌دهند.  ارائه 
تعريف  به  تبديل  علمي  مكاتب  از  يك  هر  در 
اين كه مكتب  از  انگار پيش  كلي علم مي‌شود. 
علمي خاص ظهور كند اين تعريف كلي وجود 
اين مكتب علمي ظهور  از آن كه  داشته و پس 
كرده، ذيل اين تعريف كلي قرار گرفته است. اما 
واقعيت اين است كه هر يك از اين مكاتب با آن 
كه تنها يكي از انواع و مصاديق علم به منزلة يك 
اما علم را به شكل كلي آن تعريف  كل هستند 
مي‌كنند كه البته پيامد محتوم چنين فرايندي اين 
است كه وقتي يك مكتب خاص، علم به معناي 
كلي آن را تعريف مي‌كند اين تعريف به گونه‌اي 
به  خاص  علمي  مكتب  همين  صرفاً  كه  است 
معناي دقيق كلمه علم اصيل و حقيقي به حساب 
مي‌آيد و ساير مكاتب، مكاتبي به حساب مي‌آيند 
صحيح  و  درست  راه  از  حدي  تا  كدام  هر  كه 
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تماميت انضمامي‌اي مي‌پردازد كه در آن مجموعة 
فاكت‌ها و نسبت‌هايي كه ميانشان برقرار است، 
نمي‌تواند  يا  و  باشد  داشته  وجود  مي‌تواند  يا 

وجود داشته باشد مطالعه و بررسي مي‌شوند.
اگر خوانش سمپتوماتيك را مبنا قرار دهيم، 
ريشه‌اي  شكلي  به  جزء  و  كل  نسبت  و  رابطه 
تحقيق،  متعارف  روش‌هاي  در  مي‌كند.  تغيير 
محقق تلاش مي‌كند از طريق مطالعة نمونه‌هاي 
دست  كل  مختصات  و  ويژگي‌ها  به  گرفته‌شده 
اين روش، جزء مي‌تواند در درون  اما در  يابد. 
از  جزء  اگر  بگذارد.  نمايش  به  را  كل  خودش 
به دست مي‌آورد كل  مازادي كه  طريق جايگاه 
از طريق  بنابراين مي‌توانيم  نمايندگي مي‌كند  را 
به  را  كل  ويژگي‌هاي  و  مختصات  مطالعة جزء 
سمپتوماتيك  خوانش  نتيجه  در  آوريم.  دست 
نيازي به فرايند نمونه‌گيري ندارد؛ چرا كه ديگر 
فرض محقق اين نيست كه كليتي از پيش داده 
شده وجود دارد و با نمونه‌گيري و مطالعة اجزا 
يك  به  مي‌توان  كل‌  اين  مختلف  بخش‌هاي  و 

برساخته شدن  مثال نحوة  اين  منحرف شده‌اند. 
زماني  واقعيت  یعنی  مي‌دهد؛  نشان  را  واقعيت 
واقعيت مي‌شود كه يكي از اجزا نسبت به ساير 
اجزا برتري و تفوق پيدا كند و بتواند كل واقعيت 

را به نفع خود نمايندگي كند )مايرز، 1385(.
پيامد مهم اين شكل از تفسير اين است كه 
موضوعيت  واقعيت  مثابة  به  كه  زماني  واقعيت 
مي‌يابد تعادل و انسجامش را از دست مي‌دهد. 
واقعيت امر منسجم و يكپارچه‌اي نيست چرا كه 
كل،  به  نسبت  واقعيت  اجزاي  از  يكي  همواره 
حالت مازاد پيدا مي‌كند. يعني ما با جزئي سر و 
كار داريم كه در عين حال كه بخشي از واقعيت 
و محاط در آن است، با كل نيز برابري مي‌كند. 
در نتيجه، اجزا با كل رابطه و نسبت مساوي و 
خاطر  به  كه  دارد  وجود  جزئي  و  ندارند  برابر 
است،  كرده  برقرار  كل  با  كه  نامتقارني  رابطة 
واقعيت  مثابة  به  واقعيت  شكل‌گرفتن  باعث 
به  كليت  شدن  برساخته  از  شكل  اين  مي‌شود. 
را  فرايند  تماميت  جزء  يك  كه  معناست  اين 
بخشي  كليت،  مي‌دهد.  قرار  خود  تحت‌الشعاع 
گفت  مي‌توان  يا  است  خود  جزئي  محتواي  از 
محتواي  بنابراين  مي‌شود.  كشيده  آن  درون  به 
از  زيرمجموعه‌اي  از  بيش  چيزي  كليت  جزئي 
تابع  را  اين محتواي جزئي، كليت  كليت است. 
نيست  چيزي  واقعيت  نتيجه  در  مي‌كند.  خود 
مگر همين تغيير دائمي محتواهاي جزئي‌اي كه 
كليت را تابع خود مي‌كنند )ژيژك، 42 :1388(. 
از اين‌رو خوانش سمپتوماتيك در سطح تحليل 
باقي  تجربي  فاكت‌هاي  بررسي  و  مطالعه  و 
نمي‌ماند و خود آن پيكربندي‌اي را كه واقعيت 
ناميده مي‌شود، هدف قرار مي‌دهد. يعني به آن 
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آنچه  به  نسبت  وجه  هيچ  به  و  مي‌آورد  دست 
بيان مي‌كند بي‌اعتنا و خنثي نيست. اگر يك متن 
تعادل  نبود  مديون  را  يكپارچگي‌اش  و  انسجام 
و برابري بين اجزا باشد در نتيجه هر محتوايي 
نيز نمي‌تواند در يك متن خاص بيان شود. يك 
مي‌دهد  بيان شدن  امكان  مسائلي  به  متن صرفاً 
متن  اين‌رو  از  باشد.  كردنشان  حل  به  قادر  كه 
كه  چارچوبي  و  محدوده  بتواند  كه  آن  براي 
براي خود دارد حفظ كند مسائلي را كه خارج 
سركوب  مي‌شوند،  مطرح  محدوده  اين  از 
چارچوب  بنابراين  مي‌گيرد.  ناديده  يا  مي‌كند 
آنچه  حيث  از  چه  متن  يك  محدوديت‌هاي  و 
بيان نمي‌دارد  بيان مي‌دارد و چه از حيث آنچه 
با محدوديت‌هاي تاريخي متن قابل توجيه است. 
عامل وحدت‌بخش متن، متن را به پاسخ گفتن به 
پرسش‌هايي كه خود متن امكان مطرح‌ساختنش 
بر  علاوه  اما  مي‌دهد،  سوق  است  داشته  را 
پاسخ‌هاي  توليد  موجد  انتظار‌رفته  پاسخ‌هاي 
مي‌كوشد  كه  است  پرسشي  همان  به  معيوب 
از  متن هم  اين‌رو ساختار يك  از  كند.  حذفش 
آنچه غايب است )آنچه مسكوت گذاشته شده( 
)امر  است  آنچه حاضر  از  هم  و  مي‌شود  ناشي 
بيان شده(. هدف نقد به اين شيوه عبارت است 
از واسازي متن )يا خوانش سمپتوماتيك متن( به 
منظور آشكار كردن پروبلماتيك آن، تا از طريق 
معين  تاريخي موجوديتش  اوضاع  با  متن  رابطة 

شود:
))خوانش سمپتوماتيك هر متني مستلزم يك 

متن  خواندن  نخست  است:  دو‌وجهي  قرائت 
غايب  و  آنچه مسكوت  قرائت  و سپس  آشكار 
است از طريق تناقضات متن آشكار )يا، به بيان 

مي‌تواند  جزء  هر  بلكه  رسيد،  كلي  نتيجه‌گيري 
كند.  برابري  كل  با  شدنش  هژمونيك  طريق  از 
و  تكين  امر  اتصالي3  با  روش  اين  در  بنابراين 
نيازي  كه  اين  بدون  يعني  مواجهيم؛  كلي  امر 
احتياط‌آميز  تجربي  تعميم‌هاي  دنبال  به  تا  باشد 
كلمه  مطلق  معناي  به  كليت  از  مي‌توانيم  باشيم 
بر  دقيقاً  روش  اين   .)46 )همان:  كنيم  صحبت 
همان عنصري تأكيد مي‌كند كه كل را در خودش 
شيوه‌اي  به  كليت  به  بنابراين  و  مي‌دهد  بازتاب 
استقرايي نزديك نمي‌شود و دربارة كليت به طور 

نسبي قضاوت نمي‌كند.
متن  يا  واقعيت  رويكرد  اين  طبق  بر  اگر 
متن  بگيريم  نظر  در  را  مطالعه  و  بررسي  تحت 
كه  است  پيوستگي‌اي  و  انسجام  فاقد  مذكور 
متن  )اين  مي‌شود  فرض  آن  مورد  در  ابتدا  از 
اجتماعي،  مي‌تواند هر چيزي مثل يك واقعيت 
يك شخص خاص، نوعي از سبك زندگي و... 
باشد(. متن انسجام ظاهري‌اش را در نتيجة رابطة 
نامتعادل و نامتوازن اجزا با يكديگر و با كل به 
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ديگر از طريق سمپتوم‌هاي مسئله‌اي كه مي‌كوشد 
تا به هر نحو ممكن مطرح شود( تا از طريق متن 
نهفته توليد و قرائت شود(( )استوري، 3 :1383(.
معناي  واجد  را  متن  سمپتوماتيك،  خوانش 
معناي  كشيدن  بيرون  هدفش  و  نمي‌داند  واحد 
پنهان  متن  در  معنا  نيست.  متن  پنهان  اما  ثابت 
نيست بلكه خود متن برساختة تكثري از معاني 
محصول  متن  است.  متناقض  حتي  و  متعدد 
فعاليت و خلاقيت نويسنده‌اش نيست. خوانش 
سمپتوماتيك متن را تبديل به واقعيتي مركززدايي 
البته نمي‌تواند  ناقص مي‌كند. نقصي كه  شده و 
با هيچ تمهيد يا تكنيكي جبران شود. مركززدايي 
به  را  متن  نمي‌توان  كه  معناست  اين  به  متن 
اصل يا بنياني اوليه مانند قصد نويسنده يا نيت 
كنشگر فروكاست )فرتر، 1386(. متن محصول 
هيچ  اول  نگاه  در  كه  است  گفتمان‌هايي  تقابل 
با هم ندارند. چرا كه خوانش  نسبت مشخصي 
مبناي  بر  شده‌اند  بيان  متن  در  كه  گفتمان‌هايي 
گفتمان‌هايي كه به سكوت كشيده شده‌اند، ميسر 

خواهد بود:
))اين تعارض نشانة نقصان متن نيست، بلكه 
مبين مستتر شدن يك ديگربودگي در اثر است، 
مي‌تواند  آن  واسطة  به  متن  كه  ديگربودگي‌اي 
آنچه در حاشية آن رخ  با  نيز  نيست و  آنچه  با 
ظواهر  از  آنچه  برخلاف  يابد...  پيوند  مي‌دهد 
در  بلكه  نيست  استقلال  واجد  متن  برمي‌آيد 
از غيبتي معين دارد  جوهر مادي خود نشانه‌اي 
كه همچنين اصل هويت آن است(( )استوري، 4 

.)1383:
تحقيقات  به  مستند  خوانش  از  شكل  اين 
روانکاوانه در زمينة رؤيا و ناخودآگاه است. در 
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غيررسمي در تعاملات روزمره تكرار مي‌شود. اما 
آنچه نشانة همبستگي اجتماعي و تثبيت روابط 
روزمره است مي‌تواند حكم سمپتومي را داشته 
باشد كه حكايت از وجود نقصاني در اين روابط 

مي‌كند.
تعارف  گفت  مي‌توان  تعارف  تعريف  در 
شود.  رد  است  قرار  كه  است  پيشنهادي  ژست 
تحليل  براي  تعريف  اين  در  موجود  پارادوكس 
روابط روزمره با محوريت تعارف اهميت زيادي 
از  بيش  اما  است؛  پيشنهاد  يك  تعارف  دارد. 
پيشنهاد  باشد ژست  واقعي  پيشنهاد  كه يك  آن 
موارد  ساير  برخلاف  رو  اين‌  از  است.  كردن 
رايج و معمول، براي كسي كه چنين پيشنهادي 
دريافت مي‌كند حق انتخابي وجود ندارد. تعارف 
مطلوب  مورد  در  بتوان  كه  نيست  پيشنهادي 
بودن يا نبودنش تأمل كرد و بر مبناي اين تأمل 
پاسخ مثبت يا منفي داد. تعارف پيشنهادي است 
و  شما  كنيد  فرض  مثلاً  كرد.  رد  بايد  حتماً  كه 
گرفتن  براي  شديد  رقابت  يك  درگير  دوستتان 
دوست  آخر  دست  و  هستيد  شغلي  ترفيع 
شماست كه به اين ترفيع مي‌رسد. ممكن است 
پس از پايان رقابت دوست شما پيشنهاد دهد كه 
مي‌تواند از اين ترفيع صرف ‌نظر كند تا شما به 
جاي او از مزاياي آن بهره ببريد. مسلم اين است 

كه پاسخ شما بايد منفي باشد )ژيژك، 1389(.
به زعم ژيژك، كاركرد ساحت نمادين حفظ 
در  بنابراين  است.  ديگري  ميل  از  سوژه  فاصلة 
وضعيتي كه ارضاي ميل نيازي به وساطت ساحت 
نمادين نداشته باشد، سوژه در ژوييسانس وقيح 
ديگري منحل و نابود خواهد شد. از اين ‌رو اگر 
رابطة  از دست رفتن  معناي  به  چه سوژه شدن 

روانکاوي بيان هر مطلبي به منزلة ناگفته گذاشتن 
برخي مطالب ديگر است و خوانش سمپتوماتيك 
نيز در پي ردگيري اين سكوت‌ها در متن است، 
به  امر  همين  در  اثر  برسازندة  هستة  كه  چرا 
سكوت كشانده شده است. خوانش سمپتوماتيك 
تناقضاتي  نيز به همين شكل در پي نشان دادن 
است كه در متن، بين امر بيان شده و امر نشان 

داده شده وجود دارد:
فاصله‌گذاري  يا  شكاف  يك  متني  هر  ))در 

بين آنچه متن مي‌خواهد بگويد و آنچه  دروني 
متن عملاً مي‌گويد وجود دارد. براي تبيين متن 
منتقد بايد از اين شكاف فراتر رود تا دريابد متن 
چه بايد بگويد تا بتواند آنچه را مي‌خواهد بگويد 
بيان كند. ضمير ناخودآگاه متن در همين شكاف 
متن  ناخودآگاه  ضمير  در  نيز  مي‌گيرد.  شكل 
است كه رابطة آن متن با اوضاع ايدئولوژيك و 
تاريخي موجوديتش آشكار مي‌شود. گفتمان‌هاي 
ضد و نقيض درون اين شكاف يا مركز غايب را 
تهي كرده‌اند و هم در اين شكاف است كه متن 

به تاريخ مرتبط مي‌شود(( )همان: 5(.
اين  اساس  بر  تا  مي‌كوشد  نوشتار  اين 
در  رايج  هنجارهاي  از  يكي  بررسي  به  روش 
جامعه بپردازد و بر مبناي خوانش سمپتوماتيك 
محتواي آشكار اين هنجار، از محتواي پنهان و 

سركوب‌شدة آن رمزگشايي كند.

يافته‌هاي تحقيق
يكي از عادات آشناي جامعة ما كه ممكن است 
كردن  تعارف  باشيم،  آن  شاهد  بارها  روز  در 
و  صميميت  نشانة  عادت  اين  معمولاً  است. 
و  به شكل رسمي  و  مي‌آيد  به حساب  دوستي 
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انتخاب ديگري را به رسميت مي‌شناسد و اين 
به رسميت شناختن، راه را براي آزادي عمل و 

تحرك اجتماعي فرد هموار مي‌كند.
دلالت  تعارف  كه  گفت  بايد  جهت  اين  از 
اخلاقي مهمي دارد. آنچه مبنايي براي همبستگي 
كه  است  فقداني  مي‌آورد  فراهم  اجتماعي 
مي‌شود.  مبادله  افراد  بين  روزمره  تعامل  در 
و  پيشنهاد  تهي  ژست  يك  مثابة  به  ژوييسانس 
اين طريق  از  سپس رد مي‌شود. در واقع سوژه 
با فقدان و ناتماميتش هويت‌يابي مي‌كند و نشان 
اميالش  آني  و  بي‌واسطه  ارضاي  از  كه  مي‌دهد 

صرف ‌نظر كرده است.
واجد  مي‌تواند  تعارف  اين،  وجود  با  اما 
ضرب‌المثل  باشد.  نيز  مخرب  و  آسيب‌زا  ابعاد 
معروفي در فارسي مي‌گويد: ))تعارف اومد نيومد 
داره.(( اين ضرب‌المثل مي‌تواند به روشني بيانگر 
تمايلات فرصت‌طلبانه و ضداجتماعي افراد يك 
يك  را  تعارف  ضرب‌المثل  اين  باشد.  جامعه 
كه  پيشنهادي  مي‌گيرد؛  نظر  در  واقعي  پيشنهاد 
مي‌توان به هر دو گزينة مطرح در آن اندیشید و 
يكي را انتخاب كرد. تعارف تكرار لحظة تجربة 
اختگي نمادين است؛ لحظه‌اي كه ساحت نمادين 
را به عنوان ساحت ميل‌ورزي و مبادله برمي‌سازد. 
بنيادين  جايگاه  به  بي‌توجه  اين ضرب‌المثل  اما 
تعارف، آن را به يكي از بده‌بستان‌هاي پيش‌پاافتاده 
و روزمره فرو مي‌كاهد. پيشنهاد روان‌پريشانة اين 
ضرب‌المثل اين است كه اگر شرايط فراهم باشد 
مي‌توان ديگري را به ابژه‌اي فروكاست كه سوژه 
براي كيف و كام‌جويي خود مستقيماً از آن بهره 
آن  از  حاكي  روابطي  چنين  پنهان  پيام  مي‌برد. 
است كه در زير قشر نازكي از تعاملات روزمره 

ارگانيك و بي‌واسطه با ديگري و محيط پيرامون 
است اما همين از دست رفتن است كه آزادي و 
ايجاد  طريق  از  را  سوژه  آزادي  و  خودمختاري 
فاصله با تروماي ميل ديگري برمي‌سازد. بنابراين 
تعارف كردن و رد آن به معناي صحه گذاشتن 
بر اين واقعيت است كه ساحت نمادين بر مبناي 
حذف و كنارگذاري ژوييسانس عمل مي‌كند و 
سوژه نيز جايگاه نمادينش را در نتيجة يكي‌شدن 
با اين فقدان به دست آورده است. ژست تعارف 
و رد كردن آن به معناي تكرار انتخاب اجباري 
را  است. سوژه چيزي  نمادين  به ساحت  ورود 
شده  مقدر  برايش  پيشاپيش  كه  مي‌كند  انتخاب 
تنها گزينة  انتخاب  راهي جز  اين‌رو  از  و  است 
ممكن ندارد. اما چنان رفتار مي‌كند كه گويي در 
انتخاب  را  تقديرش  كه  اوست  لحظه خود  اين 
جايگاه  صورت  اين  غير  در  كه  چرا  مي‌كند؛ 
نماديني كه براي او حق انتخاب و خودمختاري 
و آزادي را فرض مي‌كند، از بين خواهد رفت. 
انتخاب به اين معناست كه فرد حق  تكرار اين 
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عين حال اجتناب‌ناپذير مي‌كند مبهم و مغشوش 
تعارف  است.  ايثار  و  اختگي  ميان  مرز  ماندن 
نشانة بي‌ارزشي و پيش‌پاافتاده بودن ابژة تعارف 
مي‌كنيم  تعارف  او  به  كه  كه كسي  اين  و  است 
يا  ارزش مصرف  با  از آن است كه  بيش  بسيار 
مبادلة ابژة تعارف قابل مقايسه باشد. بنابراين در 
لحظة تعارف، يك ابژة خاص با ژوييسانس مبادله 
برايش  است  ممكن  كه  را  چيزي  فرد  مي‌شود. 
بسيار ارزشمند باشد، بي‌ارزش جلوه مي‌دهد تا 
ابژة والاتر و  دارد يك  اهميت  آنچه  نشان دهد 
ميانجي‌گري  به  تن  كه  ابژه‌اي  است؛  متعالي‌تر 
ابژه‌هاي  اين  از  يكي  نمي‌دهد.  نمادين  ساحت 
بهانة  كه  است  دوستي  و  رفاقت  متعالي  و  والا 
تعارف‌هاي  تعارف‌هاست:  اين  از  بسياري 
سر  بر  دوستان  ميان  در  نمايشي  و  اغراق‌آميز 
پول ـ اين عام‌ترين ميانجي پيوند‌دهندة آدم‌ها به 
آدم‌ها و به اشيا ـ و تظاهر به اين كه پول در رابطة 
دوستانة ما اهميت ندارد و يا خجالت كشيدن و 
به  را  پولي  بخواهيم  كه  اين  بابت  از  شرمندگي 
اين  نشانة  بگيريم  پس  داده‌ايم  قرض  دوستمان 
است كه چنين دوستي‌هايي تا چه حد مي‌تواند 
سرشار  يا  و  فرصت‌طلبي  و  رياكاري  با  عجين 
اين وضعيت  در  تعارف  باشد.  گناه  احساس  از 
ژست فاصله گرفتن از منافع آني و جزئي براي 
تظاهر  با  فرد  است.  منافع  اين  پيگيري جدي‌تر 
است  آن  فاقد  كه  ژوييسانسي  جستجوي  به 
آدم  مي‌كند.  پنهان  را  فايده‌گرايانه‌اش  رفتارهاي 
دست و دلبازي كه هيچ‌گاه از كمك به مؤسسات 
نمي‌كند  مضايقه  غيرانتفاهي  يا  مذهبي  خيريه، 
و  خودخواهانه  سودجويي  راه  اين  از  مي‌تواند 
بي‌حد و حصرش را از چشم ديگري مخفي نگه 

تعارفات و گفتگوهاي صميمانه و  قالب  كه در 
براي  ويرانگري  ميل  مي‌گيرد  انجام  هميشگي 
درنورديدن مرز بيان خود و ديگري در كار است 
به  گويي  كه  محدوديت‌هايي  قيد  از  را  خود  تا 

ناحق بر سوژه تحميل شده، برهاند.
تنها مكمل  نه  ايثار و اختگي  از نظر ژيژك 
ايثار  گفت  بايد  بلكه  نيستند  يكديگر  ملازم  و 
ظريف‌ترين شكل انكار منحرفانة اختگي است. 
آگاه  ديگري  ميل  از  را  خود  منحرف  سوژة 
ديگري  در  كمبود  و  فقدان  نوع  هر  و  مي‌داند 
ممنوعيت  از  حال  عين  در  اما  مي‌كند  انكار  را 
است.  آگاه  نيز  نمادين  ساحت  در  ژوييسانس 
تا بي‌نهايت  از اين‌رو علي‌رغم اين كه مي‌تواند 
همواره  بايد  كند  پيشروي  ژوييسانس  جادة  در 
طوري وانمود كند كه گويي فاقد آن ابژة نهايي 
است و همين فقدان است كه او را به جستجوي 
است.  واداشته  ژوييسانس  مضطربانة  و  بي‌پايان 
در واقع منحرف با جعل يك فقدان مي‌كوشد تا 
ديگري را فريب دهد. چون اين فقدان ساختگي 
و  ژوييسانس  ابژة  ممنوعيت  نشانة  مي‌تواند 
در  ممنوعيت  اين  از  كه  باشد  سوژه‌اي  دغدغة 
در  مي‌گردد.  گمشده‌اش  دنبال  به  و  است  رنج 
امكان  اين  منحرف  به  جعلي  فقدان  اين  نتيجه 
دربارة  نمايشي  دادن  ترتيب  با  تا  مي‌دهد  را 
پيشاپيش  البته  كه  ابژه‌اي  مضطربانة  جستجوي 
جايگاه  و  موقعيت  به  است  كرده  تصاحب 
با  هم  آن  يابد؛  دست  خواستني‌اش  و  مطلوب 
واقع  به  من  گويي  كه  گونه‌اي  به  كردن  عمل 
صاحب آن گنج پنهاني‌ام كه مرا به ابژة شايستة 

عشق بدل مي‌كند )ژيژك، 73 :2002(.
در  و  جذاب  امري  را  كردن  تعارف  آنچه 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


194

ثابت  كردن  بدل  و  رد  اين  چون  شود.  خنثي 
در  ندارد.  ابژه  اين  به  ميلي  ديگري  كه  مي‌كند 
نتيجه ارضاي ميل آدم تعارفي عملي معصومانه 
طرف  به  ميل  فرافكني  مي‌كند.  جلوه  خنثي  و 
مقابل، باعث مي‌شود تا طرف مقابل براي تبرئة 
خود تعارف را برگرداند تا در نتيجه آدم تعارفي 

فداكار به خواستة خودخواهانه‌اش برسد.
زبان  عرصة  به  سوژه  ورود  نشانة  تعارف 
امكان  اين  كه  ساحتي  است؛  نمادين  و ساحت 
را فراهم مي‌كند تا يك توافق عمومي بر مبناي 
در  كه  گيرد. چرا  پيمان مشترك شكل  و  قانون 
سطح  در  خصومت  و  رقابت  صورت  اين  غير 
امر خيالي بر سر ابژة ميل ادامه خواهد يافت. با 
برساخته شدن سوژه‌اي كه خود محصول گفتار 
است، واقعيت ابژه‌اي كه خصومت و رقابت به 
بار مي‌آورد جايش را به پيمان مشترك و مبادلة 
مبناي  بر  سوژه‌ها  آن  طي  كه  مي‌دهد  نماديني 
حقيقت  و  اعتبار  يكديگر،  متقابل  بازشناسي 
و  )برچ  مي‌دارند  پاس  را  اجتماعي  قرارداد 
ياكوبسن، 1991(، اما كشمكش و تضاد پنهان در 
روزمره‌اي  خودخواهي  و  سودجويي  و  تعارف 
كه به نقاب رياكاري آراسته شده خبر از سستي 

پيوندهاي اجتماعي در جامعه مي‌دهد.

پی‌نوشت‌ها   

* دانش‌آموختة جامعه‌شناسی.

1. totaliter.
2. signifing chain.
3. short circuit.

دارد. زماني كه آدم تعارفي تبديل به ابژة شايستة 
راحتي حساب‌گري‌هاي  به  عشق شود مي‌تواند 
چيزي  هر  و  كس  هر  حساب  به  را  بي‌پايانش 
ديگران،  نابجاي  توقعات  جامعه،  بد  وضع  مثل 
سودجويي و فرصت‌طلبي اطرافيان و... بگذارد و 
البته از سر خوش‌قلبي در آرزوي جامعه‌اي باشد 
زندگي  صفا  و  صلح  در  هم  با  همه  آن  در  كه 

مي‌كنند.
الزام‌آور  تعارف خصلتي  شرايطي  چنين  در 
است  اين  منحرف  سوژة  مهم  ويژگي  مي‌يابد. 
و  فقدان  بر  ديگري  ميل  انكار  با  مي‌كوشد  كه 
مكانيسم‌هاي  از  يكي  كند.  غلبه  ناتماميت خود 
و  تماميت  اين  حفظ  براي  منحرف  دفاعي 
به  ناتمامي  و  فقدان  اين  فرافكني  يكپارچگي، 
ديگري است )ژيژك، 2007(. آدم تعارفي نيز با 
تعارف كردن، خود را از اتهام ميل‌ورزي به ابژة 
تعارف مبرا مي‌كند. اما دقيقاً با تعارف كردن است 
كه اين ميل را به طرف مقابلش فرافكني مي‌كند: 
ظاهراً اين ابژه براي شما خيلي جذاب است؛ من 
اين‌رو طرف مقابل  از  نمي‌خواهمش؛ مال شما! 
نيز راهي به جز رد كردن تعارف ندارد. چرا كه 
قبول تعارف در اين وضعيت نشانة خودخواهي 
و فرصت‌طلبي است. بنابراين تعارف بازگردانده 
است  شدن  بازگردانده  اين  از  پس  و  مي‌شود 
و  گناه  احساس  بدون  مي‌تواند  تعارفي  آدم  كه 
در  هميشه  كند.  ارضا  را  ميلش  ظاهر،  حفظ  با 
يك اتوبوس شلوغ، زماني كه يك نفر براي پياده 
شدن صندلي‌اش را ترك مي‌كند آن كه بيش از 
همه ولع نشستن دارد زودتر به بقيه جاي خالي 
كردن  مبادله  يا  بدل  و  رد  مي‌كند.  پيشنهاد  را 
ابژه  تروماتيك  سوية  تا  مي‌شود  باعث  تعارف 
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